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کننرد.  حضرت امام هم نسبت به اینکه معنای حرفی لحاظ استقلالی نداشته باشند، اشکالاتی را مطرر  مری   .7

 گویند:ایشان می

في اللحاظ و الاشتترا  و التقييتد    قد يقال بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة، فإنهّا من الأمور الغير المستقلّة»

و المقيّد و فيه أولا: أنّ التقييد إنّما هو باللحاظ الثاني حتىّ فتي  متوقّفان على اللحاظ الاستقلاليّ للمشرو  

لا يكتون دالا إلاّ علتى معنتا  لا ،يتر، ففتي      « رأيت العالم العادل»في قولنا: « العالم»المعاني الاسميّة، فإنّ 

، و هتاا  يكون توصتيفه بلحتاظ نتان   « العادل»استعماله لا يكون إلاّ حاكيا عن نفس معنا ، فإذا وصف بأنّه 

 بعينه ممكن في المعاني الحرفيّة.

و نانيا: يمكن أن يكون تصور التوصيف و الوصف و الموصوف قبل الاستعمال، سواء فتي ذلتا المعتاني    

الاسمية و الحرفيّة، و تصوّر الحرفيّات قبل استعمالها استقلالا و تصوّر توصيفها ممّا لا مانع منه، و تأمّل. و 

 حين الاستعمال حرفا. المانع لو كان إنّما هو

و نالثا: أن تقييد المعاني الحرفيّة ممكن، بل نوع المحاورات و التفهيم و التفهمات لإفهام المعاني الحرفيّة و 

تفهّمها، و قلّما يتعلّق الغرض بإفهام المعنى الاسميّ فقط، فالمطلوب الأوّلتي هتو إفهتام المعتاني الحرفيّتة،      

 يدها و توصيفها.فتكون هي ملحوظة بنحو يمكن تقي

 و إن شئت قلت: إنّ الإخبار عنها و بها ،ير جائز، و أمّا تقييدها في ضمن الكلام فواقع جائز.

و بالجملة: أنّ التقييد لا يحتاج إلى اللحاظ الاستقلاليّ، بل يكفي فيه ما هو حاصل في ضمن الكتلام التّا    

الدار جالس يوم الجمعة، و أراد الإخبتار بهتاا الأمتر،    يحكي عن الواقع، مثلا: إذا رأى المتكلمّ أنّ زيدا في 

[ للمعاني، يقع الإخبار عن التقييد و القيتد و المقيتد متن    فأخبر عن الواقع المشهود بالألفاظ ]التي هي قالب

 ،ير احتياج إلى ،ير لحاظ المعاني الاسميّة و الحرفيّة على ما هي عليه واقعا.

فالمتكلمّ قبل استعمالها يقتدر   -أ  التي تستعمل استعمالا إيجاديّا -،يرهاهاا في الحروف الحاكيات. و أمّا 

المعاني و الألفاظ في ذهنه، و يرى أنّ مطلوبه لا يكون إلاّ مطلوبا على تقدير، فإذا تكلمّ بالألفاظ ]التي هي 

ظتر استتقلاليّ حتال    [ لإفادة ها  المعاني الاهنية فلا محالة تكون الهيئة مقيّدة، من ،يتر احتيتاج إلتى ن   قال

 1«الاستعمال، و أنت إذا راجعت وجدانا ترى صدق ما ادّعينا .
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 توضيح:

-: تقیید همیشه )حتی در معنای اسمی( ناشی از لحاظ دوّم است و در معانی حرفی، لحاظ دوّم میاولاً .1

 [این همان پاسخ اول مرحوم حائری است گوئيم:]ما ميتواند به صورت مستقل پدید آید. 

تواند معنای حرفی را مقیّداً و به صورت استقلالی لحراظ کنرد و همران    : قبل از استعمال، آدمی میاًناني .2

 معنای مقید را به صورت حرفی در جمله استعمال کند. )و این در معانی اسمیه هم ممکن است.( 

 [سابقاً به این جواب در ذیل فرمایش مرحوم نائینی اشاره کردیم گوئيم:]ما مي

اساساً آنچه در محاورات برای مردم اهمیت دارد افهام معانی حرفیه است و تفهریم معرانی اسرمی     :نالثاً .1

 )بدون معانی حرفی( معمولاً مورد نظر عقلا نیست.

پس همواره معانی حرفیه مورد لحاظ و توجه گویندگان است و همین توجه قابلیرت تقییرد را در آنهرا    

 آورد.پدید می

عانی حرفیه هم جایز است و هم واقع است و آنچه جایز نیست، خبر دادن از توان گفت تقیید مپس می .4

 آنها به صورت مستقل است.

 پس تقیید محتاج لحاظ استقلالی نیست. .5

کند ولری آن دسرته از معرانی    ای است که حکایت از معانی ذهنیه میآنچه گفتیم در مورد معانی حرفیه .6

 أت انشاء(:دانیم )مثل هیحرفیه که آنها را ایجادی می

خواهد و بعد که فهمید مطلوب او مشروط اسرت،  کند که چه چیزی را میمتکلم قبلاً در ذهن لحاظ می .7

کند. پس در حال استعمال، به معنرای حرفری عنایرت نردارد، بلکره      به وسیله الفاظ، همان را ایجاد می

 کند.معنای حرفی مقیّد را به وسیله هیأت ایجاد می

مطر   114این همان مطلبی است که به عنوان جواب از طرف مرحوم آخوند در صفحه گوئيم: ]ما مي

 .[کردیم

 گوئيم: ما مي

وجه تأمل ذیل جواب دوّم امام ظاهراً این است که این جواب با فرمرایش ایشران در جرواب اول سرازگار      .1

معنرای خرود اسرتعمال    نیست، چراکه اگر قبل از استعمال، تقیید ممکن است، پس لازم نیست هر لفظری در  

 شده باشد و با لحاظ ثانوی مقیّد شود.
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اين سخن »توان اشکال کرد که توجه شود که به جواب اول امام )که جواب اولّ مرحوم حائری هم بود( نمی .2

فرمود( به اين بيان كه لازمته ايتن ستخن آن استت كته      آورد )چنانكه مرحوم نائيني ميسر از نسخ در مي

چراکه از دیدگاه امام تقیید مربروط بره إراده   « د گرددمطلق جعل شد  باشد و بعد مقيّ حكم اولاً به صورت

 جدی است و حکم در مرحله اولّ در مرتبه إراده استعمال بوده است.

 توان در ذیل فرض )هر( در کلام مرحوم نائینی مطر  کرد.همین نکته را می .1

محال نیست و لذا با توجه به اینکه مرحوم نائینی و  اگر سخن مرحوم امام را بپذیریم، تقیید وجوب )هیأت( .4

داند، پرس شررط در واجرش مشرروط بره      مرحوم شیخ اذعان دارند که قواعد عربی، شرط را قید هیأت می

 گردد.هیأت بر می

برخی از بزرگان در دفاع از مرحوم نائینی و مرحوم شیخ )امتناع رجوع شرط به هیأت( به اشکال دیگری  .5

 نویسد:ایشان می ند.ااشاره کرده

ان المعنى المقيد عند لحاظه بقيد التقيد آليا إما أن يكون ملحوظا بالاستقلال المقوم للتقييتد أو لا يكتون.   »

فان كان ملحوظا بالاستقلال لزم أن يجتمتع اللحاظتان فيته ا لتي و الاستتقلالي. و ان لتم يكتن ملحوظتا         

يتدا حتال الاستتعمال، لتقتوم القيتد بتان يكتون ذو  ملحوظتا         بالاستقلال امتنع طروّ القيد عليه و لحاظه مق

 1«استقلالا.

 توضيح:

خواهد به صورت آلی لحاظ شود )در هنگرام اسرتعمال(   د( وقتی با قیدش )شرط( میهیأت )معنی مقیّ .1

 باید به صورت استقلالی هم لحاظ شود )چراکه تقیید وابسته به لحاظ استقلالی است(

 ظ.این یعنی جمع بین دو لحا .2

 د نیست.اگر حین الاستعمال، لحاظ استقلالی ندارد، پس مقیّ .1

: اگرر  نانياً: گفتیم تقیید محتاج لحاظ استقلالی نیست. اولاًرسد اشکال مذکور وارد نیست چراکه: به نظر می .6

معنایی قبل از استعمال بصورت استقلالی لحاظ شد و باعث تقیید شرد، لازم نیسرت معنرای مقیّرد را حرین      

ال به صورت استقلالی لحاظ کنیم؛ چنانکه اصل معنای حرفی قبل از استعمال، لاجررم بره صرورت    الاستعم
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: اگر گفتیم تقیید به لحاظ ثرانی و بعرد از   نالثتاً اند و در حال استعمال، لحاظ آلی دارند. مستقل ملحوظ شده

 استعمال است، باز هم این اشکال مطر  نیست.

 

 كلام مرحوم عراقي:

ای کلی اشاره کرده است. حضرت امام کلام ایشان را چنرین  رباره واجش مشروط به ضابطهمرحوم عراقی د

 تقریر کرده است:

من قال في الضابط في القيدين بحسب اللب: إنّ ما يتوقّف اتّصاف الفعل بكونه ذا مصلحة  و من المحققين»

لا يتّصف الحجّ بعنتوان الصتلا ،   على حصوله في الخارج كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإنّ قبل حصولها 

ففي مثله يكون القيد راجعا إلى الهيئة، و يكون الأمر معلّقا على تحققه، و أمّا قبل حصوله فلا يرى المتولى  

فتلا تحصتل المصتلحة إلاّ إذا     -و ما تتوقف فعليّة المصلحة و حصولها في الخارج على تحقّقه مصلحة فيه.

 1«.يكون من قيود المادّة. انتهى -قبال و الستراقترن الفعل به كالطهارة و الاست

 توضيح:

 عقلاً ضابطه در رجوع قید به ماده یا هیأت آن است. .1

برخی از قیود چنین هستند که واقعاً در عالم خارج، تا شیء آن قید را نداشته باشد، مصلحت نردارد )مثرل    .2

 استطاعت و حج(

 گردد.در این موارد قید به هیأت بر می .1

در شیء به آن وابسرته اسرت )یعنری    برخی دیگر از قیود چنین هستند که تحقق خارجی مصلحت موجود  .4

شیء مصلحت دارد و لو اینکه قید نباشد ولی حصول و وجود آن متوقف بر وجود قید است( مثل طهرارت  

 و استقبال و ستر نسبت به نماز.
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